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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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آنّادُردِی کريمی*

بررسی ویژگی ها و عملکرد 
شش موجود افسانه ای
در افسانه های ترکمنی

بخش سوم: اسب

در سه شماره ی قبل به بررسی ویژگی ها و عملکرد موجودات افسانه ای و اسطوره ای چون 
دیو و پری پرداختیم. در این شماره ویژگی ها و کارکردهای »اسب« در افسانه های ترکمنی 

را مطرح خواهیم کرد. 
اسب »پستانداری از راسته ی فَردسُمان جزو تیره ی سُم داران که دارای گونه ها و نژادهای 
مختلف است. این حیوان در موارد مختلف زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرد، از قبیل 
سواری، کشیدن گاری و درشکه، حمل ونقل بار، شخم زدن، اسب دوانی و غیره« )فرهنگ 

فارسی معین، ذیل واژه اسب(
از دیرباز تاکنون، اسب در تکامل زندگی بشر نقش فراوانی ایفا کرده است، یکی از نخستین 
حیوانات سودمندی است که انسان یکجانشین آن را رام کرد. اسب، علاوه بر این نقش حیاتی 
خود، توانست به عنوان سلاحی نیرومند و کارآمد در میدان نبرد و کشورگشایی شاهان به 
مقامی بالا در خاطره ی بشری دست یابد )غیبی، 1394: 120(. باورهای قومی و اساطیری 
فراوانی درباره ی اسب در میان ملل رایج است و سبب شده تا معانی سمبولیک فراوان از 
قبیل: آزادی، اندام زیبا، انرژی خورشیدی، بخشندگی، پایداری، حس شنوایی، خیرخواهی، 
دانش زمانی، سپاسگزاری، پیروزی، قدردانی، سرعت، فهمیدگی و فراست، نیرومندی، هوش، 
خیره سری، سرسختی و غرور، در هنر و اندیشه ی ادبی و فرهنگی تبلور یابد )سجادی راد، 
1392: 105(. این حیوان »از نظر ایرانیان به شدت مقدس بود« )غیبی، 1394: 120-121( و 

»در میان ملل ترُک نیز اسب ها اهمیت و قداست دارند« )رسمی، 1392: 39(. 
در ادبیات مکتوب و شفاهی ترکمن، اسب حضور پررنگ و چشمگیری دارد؛ شاعران در 
وصف اسب شعرها سروده اند، باغشی ها )خوانندگان ترکمن(، ترانه های فراوانی را درباره 
این حیوان صدها ضرب المثل ترکمنی موجود است که برای  اسب خوانده اند و درباره ی 
نمونه به چند مورد اشاره می کنیم: »اسب، بال انسان است«، »اسب تکیه گاه جوان است و 

قالی قلب دختر«، »اسب دارم، چه غم دارم« 

*پژوهشگر فرهنگ، 
ادبیات و تاریخ ترکمن
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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این جانور ارزشمند در افسانه های ملل مختلف ازجمله افسانه های ایرانیان و ترکمنان جایگاه 
خاص و قابل توجهی دارد. »به طور کلی در اغلب قصّه های ایرانی، اسب موجودی فرازمینی 
و دارای نیروهای جادویی و سحرآمیز است و به کمک نیروهای خود به یاری قهرمان داستان 
می شتابد، با قهرمان داستان سخن می گوید، پرواز می کند و در فراز و نشیب داستان یار و 

همراه اوست.« )ابراهیمی، 1393: 435( 
اسب در بسیاری از افسانه های ترکمنی ویژگی های خارق العاده دارد؛ در برخی از این افسانه ها 
منشاء اسب از عنصر آب است، تولد خارق العاده و عجیب دارند، سخن می گویند، سرعت فراوان 

دارند، در آسمان پرواز می کنند، از حسّ قوی و قدرت پیشگویی برخوردار هستند. 
البته لازم به ذکر است که در برخی از افسانه های ترکمنی، اسب های معمولی هم وجود دارند 
که فاقد نیروهای سحرآمیز و خارق العاده می باشند. به عنوان مثال: در افسانه ی »دختر و گاو 
امّا  به آن ها آب بدهند،  تا  پادشاه اسب های سلطنتی را لب رودخانه می برند  زرد«، نوکران 
همین که اسب ها به طرف رودخانه خم می شوند، نوری چشمشان را می زند، آن ها از ترس 

رَم می کنند و لب به آب نمی زنند )پاک، 1381: 32(. 
در افسانه ی »اجه که م حو« نیز می خوانیم: »اسب همین که سرش را به طرف آب خم کرد، با 
دیدن چهره ی دختر و آهو، رَم کرد. شاهزاده خواست دوباره به اسبش آب بدهد، اسب بار 

دیگر رَم کرد« )سقالی، 1394: 33(.
چنان که  ندارد؛  و خارق العاده ای  ویژه  توانایی  اسب  نیز  دویه بهاء الدین«  »پسر  افسانه ی  در 
که  حالی  در  و  می کند  باد  اسبش  می راند،  زیاد  سرعت  با  را  اسبش  داستان  قهرمان  وقتی 

نفس نفس می زند می میرد )قاقالییوا، 2008: 91(. 
اسب، در افسانه ی »روباه شکارچی« به راحتی توسط شیر شکار می شود )پاک، 1383: 116(، علاوه 
براین، در این افسانه ذکر شده است که اسب موجود زیرک و هوشیار نیست. البته برخلاف این 
افسانه، در چند افسانه ی دیگر، اسب چهره ی هوشیار و زیرکی از خود نشان می دهد؛ چنان که در 
افسانه ی »گرگ گرسنه«، وقتی گرگ می خواست اسب را بخورد، »اسب لحظه ای سکوت کرد، 
سپس پایش را بالا آورد. گرگ گفت: تو چه کار می کنی؟ اسب گفت: پدرم زیر پایم چیزی نوشته 
قبل از مرگم می خواهم نوشته ی پدرم را بخوانم. گرگ گفت: بذار خودم برات بخوانم. گرگ 
جلوتر آمد. سرش را نزدیک پای اسب آورد تا نوشته را بخواند، همان لحظه اسب با سُم اش محکم 
به سر گرگ کوبید و گرگ به یک گوشه پرتاب شد. تکان نخورد. همه جا را تاریک دید. گرگ 

کور شده ]بود[ و اسب شیهه کشان تاخت« )سقالی، 1394: 53-52(.
در افسانه ی »خرگوش و شیر« اسب در نقش قاضی خردمند و هوشیار ظاهر شده و بسیار 
هوشمندانه قضاوت می کند. داستان قضاوت اسب در این افسانه بدین قرار است که سنگ 
بزرگی روی کمر شیر افتاده بود. خرگوش، به هر زور و زحمتی که بود، سنگ را از روی 
آقا شیره برداشت ... شیر که گرسنه بود، بهتر دید که خرگوش را بخورد... خرگوش به شیر 
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آناّدُردِی کریمی
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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گفت: من به تو کمک کردم و تو را از مرگ نجات دادم. ولی شیر به فکر خوردن خرگوش 
دارد خرگوش  آیا شیر حق  که  بپرسند  نفر  از یک  می شود  قرار  پیشنهاد خرگوش  به  بود. 
را بخورد یا نه؟ اسب به عنوان قاضی انتخاب می شود. آن دو نزد اسب می روند و ماجرا 
را تعریف می کنند. اسب وقتی حرف های آن ها را شنید، گفت: من وقتی می توانم درست 
قضاوت کنم که ماجرا را به چشم خودم دیده، نه این که به گوش شنیده باشم. ... شیر روی 
زمین دراز کشید و خرگوش با زحمت زیاد، دوباره سنگ را روی کمر شیر گذاشت.... اسب 
گفت: حق تو این است که زیر سنگ بمانی، تا دیگر نتوانی جواب خوبی را با بدَی بدهی 

)پاک، 1383: 47-45(.
در  افسانه ای،  اسب های  شد،  گفته  که  همان طور  نوشتار،  این  اصلی  بحث  با  ارتباط  در 
افسانه های ترکمنی، دارای صفات و خصوصیاتی چون زیرکی، دلسوزی، وفاداری، سرعت 

بالا، قدرت و توان پرواز، سخنگویی، پیشگویی و ... هستند.
در افسانه های ترکمنی، اسب سیاه بیشتر از دیگر اسب ها حضور دارد. پس از اسب سیاه، 

اسب های کهر، خاکستری و زرد نیز در افسانه ها ایفای نقش می کنند.
در چندین افسانه ی ترکمنی، اسب هایی با منشاء »آبی« وجود دارند و در مواردی هم، اسب  
با منشاء »باد« مطرح می شود. اما مهم ترین ویژگی و کارکرد اسب ها در افسانه های ترکمنی، 
نقش یاریگری آنان است. علاوه بر آن، گاهی اسب، قهرمان داستان را راهنمایی می کند و به 

او راه نشان می دهد. در ادامه ی این نوشتار، موارد ذکر شده توضیح داده خواهد شد. 
در چند افسانه ی ترکمنی، آشکارا، به منشاء »آبی« و »دریایی« بودن اسب ها اشاره شده است. 
در افسانه ی »شاهزاده و کره اسب او«، یک روز که پسر نهُ ساله ی پادشاه در کنار دریا اسب ها را 
می چراند... یک اسب آبی را می بیند که از دریا بیرون آمده و با یک مادیان نزدیکی می کند. بعد 
از گذشت چندین ماه، آن مادیان یک کره اسب خوب به دنیا می آورد... پادشاه این کره اسب 

را، به خاطر زحمات پسرش، به او هدیه می دهد )الله ناظاروف، 2007: 327(.
در افسانه ی »غوچغارغولی و اسبش« می خوانیم که پدر غوچغارغولی ماهیگیر است. روزی او 
مریض می شود و به جای خود فرزندش را برای ماهیگیری می فرستد. ... پسر، ماهیِ بزرگی را صید 
کرده و به خانه می آورد. پدر متوجه می شود که در این ماهی سرّ و رازی نهفته است، ولی از آن، 
سر درنمی آورد... بالاخره شکم ماهی را می شکافند. از شکم او یک کره اسب کوچک بیرون می آید. 
این کره اسب بسیار ضعیف و لاغر بود. پیرمرد فهمید که او از نسل اسبان آبی است. بلافاصله روی 
کره اسب آب پاشید و او را ]خیس کرد[ و غذا داد. در ادامه ی افسانه می خوانیم که این کره اسب 

لاغر و ضعیف و مُردنی، قوی و چالاک می شود )حال موحاممدوف، 1978: 39(.
در افسانه ی »کلِجه« نیز یک اسب آبی وجود دارد که در زیر دریای ژرف و عمیق زندگی 

می کند )حال موحاممدوف، 1979: 116(.
با عنوان »تولپار«  احمد گوک چیمن می گوید اسب های دارای منشاء آبی در بین ترکمن ها 

بررسی ویژگی ها و عملکرد...



27
فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال اول / شماره سه / اردیبهشت 1395

؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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بال  که  می شوند  شناخته  اسطوره ای  اسبان  جزو  منابع،  در  اسبان  این  می شوند.  نام گذاری 
دارند و می توانند پرواز کنند. وی، در همین ارتباط، افسانه ی »غوچغارغولی و اسبش« را به 
عنوان نمونه ذکر کرده است )گوک چیمن، 2010: 171(. اسب ها، در افسانه های ترکمنی، در 
سخت ترین شرایط، با درک و احساس خود، چاره ای برای مشکلات ]پیش آمده برای قهرمان[ 

می یابند )همان: 177(.
تولپار، اسبی است از نژاد اسب های ریزجثهّ با بدنی گوشتالو. در یک ضرب المثل ترکمنی 
چنین آمده است: »آتی کؤپ باقسانگ تولپار بوُلار« یعنی به اسب که ]خوب[ و زیاد رسیدگی 
کنی، »تولپار« خواهد شد. حال که سخن از تولپار به میان آمد، بهتر است به دو سه مورد از 

افسانه ها اشاره کنیم که نام تولپار در آن ها ذکر شده است: 
در افسانه ی »عبدالله بای«، همسر قهرمان افسانه، از او می خواهد سوار تولپار شود و بگذارد 
که اسب به مسیر خودش برود. او می گوید که تولپار در جایی توقف خواهد کرد و اگر او 
را بزنی هم از جایش تکان نخواهد خورد. تو از همان جا خاک بردار و چهل بار خاک ها را 

الک کن و آن را پیش من بیاور.
در مورد دیگر، تولپار، قهرمان را به محل موردنظر می رساند تا بتواند مأموریتش را انجام دهد. 
در این افسانه، تولپار سرعت مناسب دارد ولی از ویژگی هایی که احمد گوک چیمن یاد می کند، 

برخوردار نیست. 
در افسانه ی »صالح بای«، یک اسب ضعیف و مُردنی را به قهرمان افسانه می دهند تا به مسیر 
خود ادامه دهد. در ادامه ی افسانه اشاره شده که این اسب »تولپار« بوده و سه شبانه روز مثل 
تنها به سرعت و تحمل اسب  نیز  این جا  باد حرکت کرده بود )قاقالییوا، 2008: 343(. در 

اشاره شده است.
همان طور که ذکر شد، مهم ترین ویژگی و کارکرد اسب ها، در افسانه های ترکمنی، یاریگری 
آنان است و در موارد مختلف قهرمان را راهنمایی می کنند. این اسب ها، با قدرت و توان 
این  به  ما  هستند.  ضدّقهرمان  در خدمت  هم  و  قهرمان  در خدمت  هم  فوق العاده ی خود، 
نیز  افسانه ای را  ادامه، دیگر ویژگی های اسب های  بیشتر توجه خواهیم کرد و در  موضوع 

مطرح خواهیم نمود.
در افسانه ی »کره اسب سیاه«، پسر، که مادرش مرده و با نامادریش زندگی می کند، صاحب 
یک کره اسب سیاه است. پسر، نام این کره اسب را »غاراتای« )کره اسب سیاه( گذاشته بود. 
کره اسب بسیار باهوش و عاقل بود. متوجه اتفاق ها و حوادث اطرافش می شد و فکر و نیتّ 
آدم های دوروبرش را می خواند. روزی نامادری او تصمیم می گیرد که این پسر را سربه نیست 
پیرزن  یک  راهنمایی های  با  باشد.  نداشته  شریکی  شوهرش،  از  باقیمانده  ارث  در  تا  کند 
بدَجنس، راه های مختلفی را امتحان می کند تا از شرّ این پسر راحت شود. به دو نمونه اشاره 
می کنیم: نامادری در جلوی درِ اتاق، شمشیری را به طور عمودی در خاک فرو می کند و نوک 

آناّدُردِی کریمی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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آن را به اندازه ی یک وجب بیرون می گذارد؛ تا پسر وقت بازگشتن از مکتبخانه پا بر روی 
آن بگذارد و کشته شود. و در مورد دیگر در غذای او زهر می ریزد )مئراد قولییوا، 2011: 
105-106(. اسب و پسر رابطه ی بسیار صمیمانه ای با هم دارند. پسر وقتی که از مکتبخانه 
برمی گشت ابتدا نزد کره اسب خود می رفت و حال و احوال او را می پرسید و بعد از آن به 
خانه می رفت. کره اسب ضمن آن که باهوش و زیرک بود؛ صاحب خود را بسیار دوست 
می داشت. کره اسب از همه چیز و تصمیمات نامادری خبر داشت. یک بار پسر نزد کره اسب 
خود می رود، می بیند که اسب دارد اشک می ریزد. وقتی که سبب آن را می پرسد، کره اسب به 
او می گوید: »من گریه نکنم، کی گریه کند؟ نامادری ات تصمیم گرفته است تو را سربه نیست 
کند.« اسب به او هشدار می دهد که موقع ورود به خانه، پایش را روی شمشیر نگذارد و از روی 
آن بپرد و یا در بار دوم او را آگاه می سازد که غذایش زهرآلود است. پسر با اطلاعاتی که کره اسب 
به او می دهد از مرگ حتمی نجات می یابد. 
نامادری تصمیم می گیرد که کره اسب سیاه را 
بکشد، ولی با هوشیاری کره اسب و عملکرد 
مناسب قهرمان، موفق نمی شود. پسر سوار 
بر اسب با سرعت فراوان از منطقه ی خطر 

می گریزد )همان، 108-106(.
در افسانه شاهزاده و کره اسب او، نیز با 
کره  این  هستیم.  مواجه  موضوعی  چنین 
دریایی  اسب  یک  آمیزش  حاصل  اسب، 
نیز روابط  افسانه  این  مادیان است. در  با 
قهرمان با اسب بسیار صمیمی است و آن 
کره  دارند.  دوست  بسیار  را  همدیگر  دو 
نیات  و  تصمیمات  نیز  افسانه  این  اسب 
 :2007 ناظاروف،  )الله  می شود.  مرگ  از  قهرمان  نجات  باعث  و  می داند  را  قهرمان  ضد 
 ،A328-331( در افسانه پسرِ پادشاه نیز می توان چنین موضوعی را مشاهده کرد. )گلدییوا
2006: 78-81( همانطور که ذکر شد در افسانه غوچغارغولی و اسبش، تیزهوشی و ذکاوت 
و همدلی و دلسوزی اسب باعث نجات جان قهرمان از توطئه های زن پادشاه می شود. )حال 

موحاممدوف، 1978: 41-40(
در افسانه »سِنه ورِ« یکی از پسران پادشاه کره اسبی دارد. این کره اسب بسیار عاقل است و زبان 
انسان ها را هم می داند. زن بزرگ پادشاه حسادت می کند و به فکر کشتن کره اسب و پسر می افتد 
و به دروغ خود را به مریضی می زند و از قول طبیبی می گوید که درمان مریضی من خوردن 
گوشت کره اسب کوچک است... شاه به ناچار می پذیرد. مانند افسانه های ذکر شده، با تدبیر کره 

بررسی ویژگی ها و عملکرد...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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اسب، قهرمان افسانه در آخرین لحظات از پدر می خواهد که برای آخرین بار سوار کره اسب خود 
بشود... پدرش نیز می پذیرد. شاهزاده سوار می شود و کره اسب پروازکنان دور می شود. اسب، 
قهرمان را در جایی فرود می آورد و به او می گوید که لباس کارگران را بپوش و برو. بعد چند تا 
از موهای خود را به او می دهد و سفارش می کند که هرگاه گرفتار شدی آن را آتش بزن. آن دو 

از هم جدا می شوند. )حال موحاممدوف، 1979: 185-183(
در افسانه سه خواهر، اسب سیاه، یاور و همراه و همدل و دلسوز قهرمان افسانه و خواهر او 
است. این اسب قدرت سحرآمیزی دارد و برای آنان با یک ورد خواندن ساختمان هفت طبقه 
بنا می کند. در مرحله بعدی، قهرمان با کمک اسب سیاه به سرزمینی می رود که دیوان در آنجا 
حضور دارند. قهرمان با کمک اسب، عروسک بازیگر و خندان را برای خواهرش می آورد. 
در بار سوم این اسب بنا به خواست پسر داخل رودخانه می رود و از آنجا گله ای گوسفند 
بیرون می آورد. در بار چهارم، قهرمان به خواست خواهرش برای یافتن گل جمال می رود. 
تصور  قهرمان  هستند. خواهر  او  دنبال  به  زیادی  افراد  که  است  زیبایی  دختر  گل جمال 
می کند که گل جمال برای او زن برادر و برای برادرش همسر مناسب خواهد بود و در 
نیز  بار  افراد روی زمین خواهند شد. این  با یافتن گل جمال آنان خوشبخت ترین  ضمن 
قهرمان سوار اسب سیاه می شود و به سوی مقصد می رود. بدست آوردن گل جمال ،کار 
او پاسخ  بار گل جمال را صدا می زند و  بسیار خطرناک و دشواری است. قهرمان چند 
که  این  بخاطر  سیاه  اسب  می شود.  سنگ  به  تبدیل  دیگران  چون  نیز  قهرمان  نمی دهد. 
نتوانست، پسر را به آرزو و مقصدش برساند ناراحت و غمگین است و چهل شبانه روز 
گریه و زاری می کند. بعد از چهل شبانه روز گل جمال پاسخ می دهد و همه اشخاصی 
به سرزمین  به همراه قهرمان  بودند، زنده می شوند... گل جمال  تبدیل شده  به سنگ  که 
را  خودشان  مادر  برادر،  و  خواهر  که  می شود  باعث  گل جمال،  حضور  می رود.  آنان 
بیابند و در ضمن گل جمال، قهرمان را از توطئه شاه آگاه می کند و او را از مرگ نجات 

)221-218 :2006 ،Aمی دهد. )گلدییوا
برادر  دختر.  شش  کوچک  برادر  و  دارد  پسر  شش  بزرگ  برادر  زرین،  کلاه  افسانه  در 
و مسخره  تحقیر  پسر،  نداشتن  و  داشتن دختر  به خاطر  را   برادر کوچک خود  بزرگتر، 
می کند... به پیشنهاد دختر کوچک خانواده قرار می شود؛ پسران برادر بزرگ و دختران 
و  بیابند  کوه  سوی  آن  از  را  زرین  کلاه  و  بروند  سفر  به  هم  با  دوبدو  کوچک  برادر 
برادر  کوچک  پسر  نهایت  در  نمی شوند.  موفق  دختران  و  پسران  از  نفر  پنج  بیاورند. 
بزرگ و دختر کوچک برادر کوچک همراه هم به این مأموریت می روند. دختر در این 
سفر لباس مردانه می پوشد. این دختر یک اسب سیاه قدرتمند شجاع دارد. او می تواند 
سخن بگوید. در طول افسانه اسب سیاه، مرحله به مرحله، دختر را راهنمایی می کند و 
او هیچ  با  بدون مشورت  افسانه است،  قهرمان  او هشدار می دهد. دختر که  به  به موقع 

آناّدُردِی کریمی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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اقدامی نمی کند و هر وقت با مشکلی روبرو می شود با اسب در میان می گذارد و اسب 
نفس  به  اعتماد  با  و  قویتر  پسر  با  مقایسه  در  دختر  می کند.  او  به  را  لازم  توصیه های 
بیشتری اقدام می کند. پسر نازک نارنجی و نازپرورده نمی تواند به مسیر خود ادامه دهد 
و در یکی از روستاها می ماند. دختر به همراه اسب سیاه خود برای یافتن کلاه زرین به راه 
خود ادامه می دهد. اسب سیاه مثل گردباد و در مدت کوتاهی رودخانه ها و چندین کوه را 

پشت سر می گذارد. در این قسمت نقش اسب به عنوان راهنما پررنگ تر می شود. 
او به دختر توصیه می کند که هیچ کاری را بدون مشورت با او انجام ندهد... آن دو به باغی 
می رسند و اسب به دختر هشدار می دهد که یک میوه هم نباید از درختان بکَِنی و اگر میوه ای 
را بکنی و بخوری، مجبور می شوی همین جا بمانی ... در ادامه نیز دختر را راهنمایی می کند 
و به او می گوید وقتی که به بناهای بسیار قشنگ و خنک رسیدی، در جلوی درِ یکی از بناها 
که زیباتر از بقیه است، یک جوان زیبای قد بلند ایستاده است. کلاه زرین روی سر او، همان 
کلاهی است که تو باید آن را برداری و با خودت بیاوری. وقتی که پیش جوان رفتی از اسب 
پایین می آیی و با ادب به او دست می دهی و سلام و علیک می کنی. وقتی که دست او را 
گرفتی، او با خودش فکر می کند که این شخص پسر نیست و دختر است. به همین خاطر با 
مهربانی به تو می گوید: بفرمایید مهمان ما باشید. شما روی چشم های ما جا دارید. اسب از 
دختر می خواهد که دعوت پسر را بپذیرد و مهمان او بشود و ادامه می دهد که اگر این کار 
را نکنی، نمی توانی کلاه را بدست بیاوری... او می خواهد بداند تو دختر هستی یا پسر. او به 
هر کار و حیله ای دست خواهد زد. ولی ما باید ]هوشیار باشیم و در مقابل او درست عمل 
کنیم[. وقایع همانطور که اسب پیش بینی کرده بود، اتفاق می افتد. جوان روابط گرمتری با 
قهرمان افسانه برقرار می کند و با روش های مختلف سعی می کند به هویت اصلی او پی ببرد 
ولی دختر با راهنمایی اسب هویت واقعی خود را پنهان می کند و در نهایت موفق می شود 
که کلاه زرین را از جوان بگیرد و به راه بیفتد. بی تردید اگر راهنمایی ها و توصیه های اسب 
سیاه نبود، دختر در مأموریت خود موفق نمی شد. در این افسانه این دختر ثابت می کند که 
داشتن دختر برای یک پدر اصلا ننگ نیست. همانطور که ذکر شد، در اثبات این امر و موفق 

)141-135 :2006 ،Aشدن دختر در مأموریت، اسب سیاه نقش اساسی دارد. )گلدییوا
در افسانه »چوپان و پادشاه« برخی از اسبان خاصیت خاصی ندارند و چون یک اسب معمولی 
سواری می دهند، اما در این افسانه »اسب خال خالی« که » لاغر و مردنی است و توان راه 
رفتن ندارد.« نقش ویژه ای بازی می کند. چوپان، اسب را به خانه می برد و او را در جای 
خوب می خواباند و غذای خوب به اسب می دهد.... اسب روز به روز بیشتر جان می گیرد و 

بعد از چهل روز سرحال و قبراق می شود.
در این افسانه، پادشاه برای تصاحب زن زیبای چوپان، نقشه می کشد و با مصلحت مرد کؤسه 
او را به مأموریت بسیار خطرناک می فرستد تا در راه انجام مأموریت هلاک شود و پادشاه به 

بررسی ویژگی ها و عملکرد...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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خواسته خود برسد. بار اول از چوپان می خواهد برای او »شیراسب سیاه« را بیاورد. چوپان 
این مورد را با اسب خال خالی در میان می گذارد و از اسب می خواهد که به او کمک کند. 
اسب می گوید: »اگر قبلا به ماجرا پی برده بودم، فرار می کردم و می رفتم، ولی حالا که از من 

به خوبی نگهداری کردی، باید به تو کمک کنم.«
و  می کند  تهیه  گاو  پوست  و چهل  طناب  متر  اسب خال خالی، چهل  توصیه  طبق  چوپان 
پوست ها را دور بدن اسب می پیچد و با طناب محکم می بندد... چوپان سوار اسب می شود 
و اسب به پرواز درمی آید و نزدیک کوه بزرگی بر زمین فرود می آید... اسب خال خالی به 
جنگ اسب سیاه می رود. ابتدا شیهه بلندی سر می دهد که از صدای شیهه اش زمین می لرزد 
و اسب سیاه شیهه ی بلندتری می کشد، به طوری که رعد و برق می زند و از آسمان تگرگ 
می بارد. اسب ها رو به روی هم می ایستند. لحظه ای بعد به پرواز درمی آیند و به یکدیگر 
حمله می کنند. اسب سیاه هر بار که اسب خال خالی را گاز می گرفت، یکی از پوست ها را 
می کند ولی اسب خال خالی با هر حمله قسمتی از بدن حریفش را می کند.... بعد از حمله 
چهلم، اسب سیاه کاملا از توان می افتد و شکست می خورد.... چوپان، اسب سیاه را با طناب 

می بندد و به کمک اسب خال خالی او را به نزد پادشاه می برد. )پاک، 1389: 140-143(
در این افسانه هر چند اسب خال خالی در ابتدا ضعیف و لاغر و مردنی است ولی با مراقبت 
چوپان، اسبی قوی و چالاک می شود. این اسب هم می تواند سخن بگوید و هم می تواند 
پرواز کند. اسب خال خالی ضعیف تر از اسب سیاه است، اما با تدبیر و زیرکی بر آن اسب 
به  خال خالی،  اسب  نیز،  افسانه  ادامه  در  هست.  هم  قدرشناس  ضمن  در  می شود.  پیروز 

قهرمان افسانه کمک و او را راهنمایی می کند )همان: 144(
در افسانه پسر پهلوان، قهرمان به همراه معشوق خود، سوار بر اسبان خود به مقابله دیو سیاه 
و چهل هزار سپاه او می روند. در این افسانه، اسبان هم به کمک قهرمان و همراهش می آیند. 
به هر دشمنی که برمی خورند او را گاز می گیرند و یا لگد می زنند. )مئراد قولییوا، 2011: 

305( و یا صاحبان اسب چنین می کنند. 
در برخی از افسانه ها، اسبان چند مو به قهرمان می دهند که اگر در موقع گرفتاری و تنگنا، 
آن ها را آتش بزند، این اسبان به یاری او خواهند شتافت. در افسانه محمد، شکست دهنده 
دیو، قهرمان برخلاف دو برادر بزرگترش به وصیت پدرش عمل می کند و سه شبانه روز بر 
سر قبر پدرش نگهبانی می دهد. در بار اول، یک سوارکار در حالیکه بر اسب بادی نشسته 
بود، نزد او می آید و پس از حال و احوالپرسی از دُم اسبش چند مو می کند و به محمد 
بزنی  این موها را آتش  افتادی و گرفتار شدی،  تنگنا  می دهد و می گوید هر وقت که در 
به کمک می آییم. در شب دوم و سوم نیز صاحب اسب کهر و خاکستری چنین می کنند. 

)قاقالییوا، 2008: 75(
در واقع این به عنوان »پاداشی« برای انجام وصیت پدر از سوی محمد است. )رک. گوک 

آناّدُردِی کریمی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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چیمن، 2010: 172( در ادامه افسانه می خوانیم که پادشاه سه دختر داشت. او هر روز یکی 
از دخترانش را روی یک چنار بزرگ می نشاند و هر کس که می توانست از بالای سر دختر 
اسبش را بپراند، دختر شاه از آنِ او می شد. محمد، قهرمان افسانه در هر سه بار با آتش زدن 
موهای اسب ها، آن ها را فرا می خواند و موفق می شود. او دو دختر بزرگتر پادشاه را برای 
دو برادر بزرگتر خود در نظر می گیرد و دختر کوچک پادشاه را به عنوان همسر خود انتخاب 

می نماید. )قاقالییوا، 2008: 75(
اسبان در افسانه های ترکمنی تنها در خدمت قهرمانان نیستند بلکه گاهی در خدمت نیروهای 
منفی و ضد قهرمان نیز می باشند. )رک. گوک چیمن، 2010: 172( در افسانه محمد، شکست 
دهنده دیو، دیوی که همسر قهرمان را ربوده است یابویی دارد که دارای شش پا با پیشانی 
سفید است. محمد برای نجات همسرش نزد دیو می رود. دیو در خواب چهل روزه است. 
قهرمان از این فرصت سود می جوید و همسرش را فراری می دهد. اما یابوی دیو برخلاف 
دیو هوشیار و بیدار است. او برای بیدار کردن دیو ابتدا به یک طرف دیوار لگد می کوبد. 
دیوار روی دیو می افتد ولی دیو بیدار نمی شود. به دیوار مقابل لگد می زند و دیوار روی دیو 
فرو می ریزد. دیو پس از بیدار شدن سوار یابو می شود. به محمد و همسرش می رسد. محمد 
را تا سر حد مرگ کتک می زند و دوباره زن او را با خود می برد.... در ادامه افسانه، شیر که 
شوهر یکی از خواهران محمد است به او کمک می کند. شیر به او زین طلایی، بند چرمی 
طلایی، رکاب طلایی، افسار طلایی، تازیانه طلایی و بقیه اسباب و لوازم اسب را می دهد و 

از او می خواهد به سوی رودخانه ای که کنار کوه
 جلویی است برود. به او می گوید در آنجا مادیانی در حال زایمان است. وقتی که کره اسب 
به دنیا آمد، وسایل و ابزارهای طلایی اسب را روی آن بگذار و سوار بشو و نزد دیو برو و 
زنت را از دست او بگیر. دیو با اسبش به دنبال تو خواهد آمد. اما تو بگو که اسباب و لوازم 
اسب من از طلاست و اسباب و لوازم اسب تو از وسایل معمولی و ]بی ارزش[ است. بعد از 

این اسب دیو، دیو را می اندازد و می کشد. 
محمد چنین می کند و با حرف های خود دیو را شرمسار و اسبش را تحریک می کند. اسب 
دیو به آسمان پرواز می کند و آنقدر به بالا می رود که زمین دیده نمی شود و دیو را از همانجا 
به پایین پرتاب می کند و دیو کشته می شود. قهرمان افسانه از دیو ضعیف تر است ولی با 
راهنمایی و تدبیر شیر موفق به تحریک حس حسادت اسب دیو می شود و او را که حامی و 
یاور دیو است، تبدیل به دشمن دیو می کند و ضد قهرمان را توسط اسب از بین می برد. در 
این بخش از افسانه نیز شاهد سخن گفتن، حس حسادت و قدرت پرواز اسبان هستیم و در 

ضمن اسب افسانه ای دیو، شش پا دارد.
موفق  قهرمان  هستیم.  مواجه  تفاوت هایی  با  البته  موضوعی  چنین  با  نیز  کلِجه  افسانه  در 
می شود سه اسب سیاه، خاکستری و زرد را از دست دیوها بگیرد. در این افسانه نیز اسب 

بررسی ویژگی ها و عملکرد...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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دیو قویتر از اسب قهرمان است. در ضمن این اسب، اسب سخنگو می باشد.... و قهرمان 
نیز از دیو شکست می خورد.... کلجه با راهنمایی یک چوپان به آن سوی کوه قاف می رود. 
مادر اسب سخنگو در آنجاست و وقت زایمان او نیز نزدیک است. در وقت زایمان او گرگی 
می آمد و کره اسبش را می خورد. قهرمان به توصیه چوپان گوسفندی را با خود می برد. وقتی 
که مادیان زایمان می کند، قهرمان گوسفند را به گرگ می دهد و  کره اسبِ مادیان را نجات 
می دهد.... و مادیان به خاطر خوبی و نیکی قهرمان، او را بر پشت خود سوار می کند و به 
باغ دیو می برد. دیو در خواب است و کلِجه موفق به بردن همسرش می شود.... دیو با صدای 
اسبش از خواب بیدار می شود و به دنبال کلجه و اسب به راه می افتد. اسب سخنگو با دیدن 
انجام دستور دیو برای ضربه زدن به دیو و کلجه خودداری  از  مادرش پا پس می کشد و 
می کند. اسب دیو، یابوی کلجه را از خود تواناتر می داند و به دیو می گوید که بهتر است 
برگردیم. دیو از حرف های او خشمگین می شود و اسبش را کتک می زند. اسب هم تحمل 

نمی کند و از مادرش می پرسد: مادرجان، با سواره ام چکار کنم؟
تکه  هر  که  کن  کاری  می گوید:  مادرش 
اسب  بشود.  ارزن  دانه  اندازه  به  او  بدن  از 
آسمان  به  و  می کشد  شیهه ای  سخنگو 
و  می چرخاند  بار[  ]چند  را  دیو  و  می پرد 
افسانه،  از  بخش  این  در  می زند.  زمین  به 
دو اسب از یک خانواده در خدمت قهرمان 
اسب  ادامه  در  البته  هستند.  قهرمان  ضد  و 
می کشد  قهرمان  از حمایت ضد  دوم دست 

و طرفدار قهرمان می شود. در این افسانه نیز اسب توانایی سخن گفتن و پرواز را دارد 
و از سرعت خوبی هم برخوردار می باشد.

در ادامه افسانه می خوانیم که اسب سخنگو یاریگر قهرمان می شود و او را سوار بر پشت خود 
می کند و راه بسیار طولانی را در مدت بسیار کوتاهی طی می کند و حتی پادشاه پریان را نیز برای 
قهرمان می آورد.... کمک این اسب تنها این مورد نیست. در مورد دیگر، پادشاه ]سرزمین دیگری[ 
از قهرمان می خواهد که برای او اسب آبی را بیاورد. هدف پادشاه از دادن چنین مأموریت هایی 
به قهرمان این است که او در مسیر انجام مأموریت کشته شود و پادشاه زن زیبای او را تصاحب 
کند. بار دیگر اسب سخنگو به یاری قهرمان می آید. راه بسیار خطرناک و طولانی شش ماه را در 
مدت کوتاهی طی می کند و با تدبیر و برنامه ریزی دقیق، اسب آبی را از زیر دریای عمیق بیرون 
می آورد و در اختیار قهرمان می گذارد. بار دیگر قهرمان با کمک و یاری اسب در مأموریت خود 
موفق می شود و دسیسه پادشاه را بر هم می زند. جالب توجه است که این اسب آبی، پدر اسب 

سخنگو است و در ضمن بسیار قدرتمند و چابک است.

آناّدُردِی کریمی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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توصیه  با  است،  قهرمان  زیبای  فکر تصاحب زن  به  آبی و همچنان  اسب  شاه که صاحب 
پادشاه  می چیند.  قهرمان  بردن  بین  از  برای  را  دیگری  توطئه  قهرمان،  برادر  دو  پیشنهاد  و 
می خواهد مسابقه اسب دوانی بین اسب خود و اسب کلجه برگزار کند. برادران بی وفا و 
نامردِ قهرمان به پادشاه امیدواری می دهند که اسب آبی از اسب کلِجه پیشی خواهد گرفت. 
گذشته از آن کلک کلِجه نیز کنده خواهد شد. پادشاه هم از شر او راحت خواهد شد و هم 
زن او را تصاحب خواهد کرد. اسب کلجه با آن که این کار را آسان و ساده نمی داند، حاضر 
اسبی  که  آبی می شود  اسب  پادشاه سوارِ  قهرمان می شود. در روز مسابقه،  با  به همکاری 
قدرتمند و برجسته است و کلجه سوار اسب سخنگو. در میدان مسابقه، اسب سخنگو به پدر 
می گوید: پدر اگر تو از من جلو بزنی؛ سرِ سواره ام بر باد می رود. این را نباید از یاد ببری. تو 
نباید به او بدی کنی. او کره اسب های مادرم را از دست گرگ وحشی خونخوار نجات داد.

پس از این اسب آبی از سرعتش می کاهد. نفس راحتی می کشد و روی دو پای عقبش بلند 
می شود و پادشاه را به زمین می زند. پادشاه هفت بار معلق می زند و هر تکة او به اندازه 
دانه ارزن می شود... قهرمان به پادشاهی می رسد و با عدالت مملکت را اداره می کند. )حال 

موحاممدوف، 1979: 117-111(
همانطور که ذکرش رفت در این افسانه نیز اسبان هم در خدمت قهرمان هستند و هم در 
خدمت ضد قهرمان. این اسبان قوی، مقاوم و باسرعت هستند. در مواردی اسبان ضد قهرمان 
قویتر از اسبان قهرمان ظاهر ، ولی اسبان قهرمان با تدبیر بر آنان چیره می شوند. اسب آبی نیز 
در این افسانه حضور دارد. اسبان ضد قهرمان در ادامه افسانه به نفع قهرمان عمل می کنند. 
در ضمن این اسبان با هم ارتباط خانوادگی هم دارند. اسب سخنگو نیز حضور چشمگیر و 

مؤثری در این افسانه دارد.
اسبانِ حامی قهرمان، وفادار و صادق هستند و با وجود سختی ها و مشقت های پیش آمده، 

به یاری قهرمان می شتابند. 
در افسانه آهوی طلایی، شاه جدید که مخالف و ضد قهرمان است، یک اسب جادویی را به 
ظاهر برای استقبال به سوی قهرمان و یارانش می فرستد. آنان چهار نفر هستند. اگر یکی از 
آنان به آن اسب دست بزند، هر چهار نفر با هم می سوزند و می میرند. اگر به آن اسب دست 

نزنند و با شمشیر گردنش را بزنند، اسب می میرد. )مئراد قولییوا، 2011: 283(
در خاتمه مقاله برخی از ویژگی ها و کارکردهای اسبان افسانه ای/ اسطوره ای را در افسانه های 
ترکمنی به اختصار به عنوان نتیجه مقاله ذکر می کنیم. البته همه موارد ذکر شده درباره همه 

اسبان صدق نمی کند.
1- نقش یاریگری اسبان پررنگ تر از دیگر ویژگی ها و کارکردهای آنان می باشد. اسبان در 
خدمت قهرمان و دوست و همراه او هستند. خطرها و مشقت ها را به جان می خرند و به 

قهرمان در رسیدن به اهدافش یاری می رسانند. 

بررسی ویژگی ها و عملکرد...
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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2- برخی از این اسبان به خوبی زبان آدم ها را می فهمند و خود به زبان انسان ها حرف می زنند.
3- برخی از این اسبان به روشنی فکر و نیت ضد قهرمان را می خوانند. تصمیمات پلید آنان 
را با قهرمان در میان می گذارند و با تدبیر و راهنمایی مانع اجرای نقشه های ضد قهرمان 

می شوند و جان قهرمان را نجات می دهند.
4- اسبان مقاوم و پرتحمّل هستند و از سرعت خوب و مناسبی برخوردارند. آنان راه های 
بسیار طولانی و پرخطر را در مدت کوتاهی طی می کنند و قهرمان را به این مکان ها می برند 

تا او مأموریتش را انجام دهد. 
5- برخی از این اسبان عاقل، فهیم و مدبرّ هستند.

6- منشاء برخی از این اسبان آبی است.
7- در مواردی اسبان قدرت جادویی دارند.

8- برخی از کره اسب ها هرچند جسمی ضعیف و لاغر و مردنی دارند ولی با مراقبت و 
رسیدگی قهرمان به اسبانی قوی و چالاک تبدیل می شوند.

از  برخی  در  ولی  هستند،  افسانه  قهرمان  خدمت  در  ترکمنی  افسانه های  اسبان  بیشتر   -9
افسانه ها، اسبان در خدمت ضد قهرمان هستند و علیه قهرمان عمل می کنند، اما این اسبان 
با تدبیر و راهنمایی یاریگران قهرمان و یا به سبب ارتباط خانوادگی دست از حمایت ضد 
قهرمان می کشند. در یکی دو افسانه، این اسبان ضد قهرمان را به هلاکت می رسانند و گاهی 

نیز در خدمت قهرمان قرار می گیرند.
10- اسبان به رنگ های مختلف سیاه، خاکستری، زرد و سرخ در افسانه های ترکمنی ظاهر 
می شوند. اسبان سیاه در مقایسه با اسب های دیگر حضور بیشتری دارند. این اسبان و یا کره 
اسب های سیاه در بسیاری موارد، نقش مثبت ایفا می کنند و حامی و دوست و همدل قهرمان 
هستند. در برخی از افسانه ها چندین اسب با رنگ های مختلف دیده می شوند. در یکی از 

افسانه ها نیز اسب خال خالی، ایفای نقش می کند.
11- اسبان می توانند پرواز کنند.

12- در بعضی از افسانه ها، اسبان شیهه بلندی می کشند که از صدای شیهه آنان زمین به لرزه 
در می آید و یا رعد و برق می زند و از آسمان تگرگ می بارد.

را  و خوبی  نیکی  ارزش  و  قدر  و  هستند  قدرشناس  اسبان  افسانه ها،  از  تعدادی  در   -13
می فهمند و در پی جبران خوبی قهرمان هستند.

آناّدُردِی کریمی




